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گفت‌‌وگو

توفیق و کوشش
ــرا   ــال! زی ــم ــه ک ــه راهــــی رو ب ــت ــی شــکــوفــایــی داش ــودک ــه ک چ
ربــزرگــش شنونده همیشگی برنامه پرمخاطب رادیــو  د ا مــ
یعنی فرهنگ مردم بود که استاد انجوی شیرازی )بنیانگذار 
مکتب مرکز فرهنگ مردم ایران در صداسیما( راه انداخت. 
مادربزرگ به نوه‌اش پیشنهاد کرد: »ضرب‌المثل‌هایی را که 
بلدم برایت می‌گویم بنویس برای برنامه بفرست.« چندروز 
گــذشــت و  کــارتــی بــه آدرس‌شــــان رســیــد: »هــوشــنــگ عزیز 
سید. ممنون! منتظر راهنمایی‌های ما باش«  ت ر ا ه‌ م نا

امضا: »انجوی شیرازی«.
در نامه درخواست شده بود از این ضرب‌المثل‌ها)زبانزدها( 
کــاری  مــردم بفرستد، یعنی  برنامه فرهنگ  ای  ر ـ ـ ب ر  ت ش بی
که پایان سال  گیرانه انجام مــی‌داد تا این  گ پی ن ش و که ه
تحصیلی رسید و بار دیگر نامه از برنامه فرهنگ مردم نامه 
کلاس چندم  ن بار استاد انجوی پرسیده بود  لی ای د و آم
هستی؟ و برایم بنویس سوادت چقدر است؟ پاسخ نامه را 
که می‌نوشت، مــادرش گفت ننویس دوم ب، بنویس دوم 

ریاضی]دبستان[. 
مدتی که گذشت روزی زنــگ خانه به صــدا درآمــد )خانه 
بــه روایـــت اســتــاد: سبلان بــودیــم آن زمــان دهـــه50 کوچه 
کی بــود. فکرش را بکن، موتور  خیابان‌های آن منطقه خا
آب داشتیم و اطراف آنجا بیشتر مرغداری و گاوداری بود( 
و... آقایی که پشت در بود، پرسید: خانه خانم نجم‌الدین 
اینجاست؟ گفتم بله. پرسید: هوشنگ هم هست؟ گفتم 
بله. گفت: به خانم نجم‌الدین بگویید بیاید. رفتم مادربزرگم 
را صدا کردم، چون مادرم  اداره‌ بهداری در بخش ریشه‌کنی 

مالاریا کار می‌کرد. من و مادربزرگم معمولا خانه بودیم. 
ــودش را معرفی کــرد: انجوی شیرازی هستم! این  ا خ ــ آن آق
هوشنگ کو؟ که مادربزرگ گفت: »آقا! این همین بچه است« 

آقای انجوی گفت: »این بچه کلاس دوم ریاضی است؟« 
و این دیدار بود که سرنوشت هوشنگ نوپای نوراه را روشن 
کرد. استاد انجوی از مادربزرگ اجازه می‌گیرد تا هرماه یک‌بار 
به خانه‌شان بیاید و هوشنگ را آموزش بدهد و راهنمایی 
کند. همچنین از همکاران برنامه فرهنگ مردم به خدمت 
رگــش بیایند و دانسته‌هایش از فرهنگ مـــردم را  ز ــ ب ادر مــ
وش و ساختار پژوهش  ــه هوشنگ ر یــادداشــت کنند و ب
مناسب این کار را بیاموزانند. ]به گفته استاد، این روش 
گیربوده و نسلی را با چنین  کنون، فرا مدیریتی برخلاف ا

فضایلی بارآوردند.[
هوشنگ که آغاز به فرهنگ‌نویسی کرد، استاد انجوی دوره 
به دوره آموخته‌هایش را می‌آزمود و از او امتحان می‌گرفت. 
همچنین هماهنگ کرد تا هر سه ماه یک‌بار همراه مادربزرگ 
به رادیوتهران در میدان ارگ قدیم برود. آنجا از دانسته‌های 
مادربزرگش برنامه ضبط می‌شد. آشنایی هوشنگ نیز با 
پژوهشگران این وادی  از همین جا رقم خورد تا سال 55 که 
با پیشنهاد هوشنگ، خانواده‌اش به مشهد رفتند. به گفته 
کی داشت پیدامی‌کرد.  استادجاوید: »تهران وضع اسفنا
ترافیک پیچیده و سنگین. ما دیگر تهران را نمی‌شناختیم. 
آن تهرانی که یاد داشتیم، نبود. داشت چهره‌اش دگرگون 

می‌شد. پس در مشهدالرضا خانه گرفتیم.«
هیچ زمانی البته ارتباطم با استاد انجوی قطع نشد. یادم 
هست به پیشنهاد ایشان به آموختن نستعلیق روآوردم، 
گفتند خط بد و ناخوانایی داری بــرو نگارخانه  ون می‌ چــ

ایرج و زیر نظر استاد مهدی‌زاده، مشق خوشنویسی کن. 
تا سال۱۳۵۴ پژوهش‌های استاد جاوید در منطقه‌ خراسان 
بــه‌ویــژه قــوچــان و نــیــشــابــور را پــوشــش مــــی‌داد. بــه گفته 
خودشان: خانواده‌ مادریم بسیار گسترده بود.  خیلی راحت 
می‌توانستم فرهنگ‌‌شان را ضبط کنم؛ مثلا خاله‌ مادربزرگ 
125ساله‌ام بسیار محترم بود.  اطلاعات او از ضرب‌المثل‌ها، 
غذاها، لباس‌ها و رسم عزا و عروسی را با ضبط ‌صوت‌های 

سونی کاستی، گردآوری کردم.
شیوه درست کارهای این‌چنینی را در »فرهنگ مردم« به 
ما یاد داده بودند. از سال ۱۳۵۰ به بعد برنامه فرهنگ مردم، 
آن‌قدر از نظر ارتباط‌های مردمی، گسترده شد که اولین مرکز 
ــران در ساختمان مینای خیابان جردن  ــردم ای فرهنگ م

آغاز به کارکرد. پایین ساختمان هم موزه شد.
یادم می‌آید سرکار خانم فوزیه مجد؛ مادر اتنوموزیکولوژی 
ایران آنجا کارمی‌کردند.  سال ۱۳۵۵ که هوشنگ یک‌سری 
ترانه‌ مردمی را با روایت مادربزرگش ضبط کرد، استاد انجوی  
سفارش داد به تهران بیا.  آنجا‌ بود که با تشویقی این‌چنینی 
خط تازه‌ای در مسیر استاد جاوید به وجود آمد:»این کاری 
کــه کــردی بسیار قشنگ اســت. از الان بــه بعد بــرو دنبال 
این ترانه‌ها؛ می‌خواهم تمام این ترانه‌ها را از هر جایی که 

می‌توانی، جمع‌آوری کنی.«
 از خراسان شروع کردم سپس همراه خود استاد انجوی یکی 
دو سفر به استان‌های دیگر مثل فارس و یزد رفتیم. جالب 
آن که ترانه‌های‌شان با هم مشابه بود. از آن زمان هر وقت 
هر جا می‌رفتم، اولین کارم گردآوری  ترانه‌ها، ضرب‌المثل‌ها 

و آداب و رسوم آن شهر و دیار بود.
تا این‌که انقلاب شد. مدت‌زمانی که مرکز فرهنگ مردم، 
تعطیل شد همه بی‌تکلیف بودند. کتاب‌ها و آثاری را که آنجا 
چاپ شده بود، نادیده گرفتند. زمانی هم که به آثار دوباره 
روکردند، استاد انجوی از جهان رفته بود. خانه‌ ایشان را 
سازمان صداوسیما خرید تا مرکز فرهنگ مردم، رادیو  شود. 
روزی که می‌خواستند این کار را انجام دهند برای کمک  از 
من هم دعوت کردند. رفتم و دیدم روی آن آثار حشره افتاده 

و... به گریه افتادم!

نگاه
ی از  ی که بسیار هشگر و ژ پ

وزنامه نگار ر

ی  علی مظاهر

ویـــژگـــی‌هـــای فــرهــنــگــی و 
ــرانــــــیــــــان را  ـ ـ ـ ـــیــــنــــی ایـ آیـ
ــده، شــمــار  ــ ــان ــ ــاس ــ ــن ــ ــازش ــ ب
ان  ـ ـ ـ ـ رگـ ز ـ ـ ـ ـ ی از بـ ار ـ ـ ـ ـ یـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ بـ
موسیقی اقلیمی را معرفی 
ــژگــــی‌هــــای  کـــــــرده چــــه ویــ
ــگــی و رســـم‌هـــا و آیـــیـــن‌هـــا و چـــه مــوســیــقــی  فــرهــن
ــرای اولین بار پیش  ــران را ب ناشناسای اقلیم‌های ای
ــان و  ــض ــان آورده، مثلا دربــــاره‌ موسیقی رم ــم‌م چــش
ی  موسیقی کار، او نخستین‌بارسخن‌گفته یا به بسیار
ــدگــی تـــازه بخشیده.  از آواهــــای فــرامــوش‌شــده، زن
ــار  ــم ــت‌ش ــش ــگ اســـتـــاد هــوشــنــگ جـــاویـــد یــکــی از ان
وهشگران و صاحب‌نظران فرهنگ مردم و موسیقی  پژ
وزنامه  ی مهمان ر اقلیمی ایران که عصر مهرماه پاییز
شد و گفت‌وگوی‌مان دربــاره مهرانگی‌های فرهنگ 
وزان ساخت.  وخت و فر وان‌مان را برافر وح‌ و ر ایرانی ر
پله‌ها را که بالا می‌آمدیم ازبهبود ریه‌هایش با آن 
ــار دوران  ــادگ سرفه‌های خشک پرسیدم، یعنی از ی
دفاع‌مقدس و... همراه با علی اکبر عبدالعلی‌زاده 
ی دورهمی ویژه‌ای داشتیم که  عضو شورای سردبیر
ــش مـــوثـــر بـــانـــوان  ــق ــا بـــه ن ــم وی ش فــــرازهــــای فـــــــرار
ــی و تاثیر  ــام  ـ‌اس ــ زمــیــن‌مــان در فــرهــنــگ ایــرانــی ـ ســر

خلاقه‌‌شان در این باره می‌پردازد. با ما باشید.

 نقش زنان از طلوع تمدن و فرهنگ ایرانی‌ آنچنان 
ــعــاد کــثــیــرالاضــاع روشــنــی دارد که  گسترده اســت و اب
نمی‌توان در فرازی چند به آن پرداخت به ویژه که شما 
هــم در ایـــن گــســتــره از دیــربــاز بــه پــژوهــش و نوشتن 
گفت دوران شکل‌گیری  پرداختید. اجازه بفرمایید از باز
وندی  بگذریم و یکراست  یکجانشینی تا ایجاد شهر

بپردازیم به نقش بانوان در فرهنگ ایرانی ــ ‌اسلامی. 
ــاد و  ــ ــورهــای آب ــش گــســتــرش قــلــمــرو ســرزمــیــنــی و فــتــح ک
استراتژیک از اهداف کشورگشایان بوده و از تیغ‌آجین 
ــده  سپاهیان جهان‌گشایان معمولا زنــان و بچه‌ها زن
می‌ماندند در این فضا. برای این که رویدادها و رخدادها 
زنده بماند ایرانیان راه روایت را در پیش گرفتند به‌ویژه 
ــه بـــرای نسل‌های قبلی  ــد ک ــدن زنـــان، راوی وقایعی ش
اتفاق افتاده بود. روایت خیلی مهم است چون از نسلی 
به نسل بعد و به وسیله مادرها منتقل می‌شده، مثلا 
ــودک فتاد/  وقتی مولوی می‌گوید چــون سروکار تو با ک
 پس زبــان کودکی باید گشاد به نظر من از مــادرش یک 

عقبه ذهنی دارد.
ــا تــاریــخ،  تلخی، شیرینی و... روایــت  وایــت‌ه  در ایــن ر
می‌شود؛ کسانی که روی تاریخ ادبیات ایران کار کرده‌اند، 
ــده زبـــان و تــاریــخ و فرهنگ به  ن ــ ــال ده ق ــ ت ــ می‌گویند ان
نسل‌های بعد با شکل‌های مختلف )مانند اوسنه‌ها یا 
لایی‌ها و شکل‌های آموزش  افسانه‌ها،  آوازه،  متل‌ها،  لا
کنون  بچه‌ها در سنین مختلف( مــادران بوده‌اند. ما ا
ــوزش ایــرانــی بــرای بچه‌ها نــداریــم و بــر اســاس  روش آمـ
روش غربی پیش می‌رویم در حالی که قبلا داشته‌ایم و از 
، شجاعت  معارف و مفاهیم تا قضایای مهم مانند شکار
و حرمت و جانانه جنگیدن و دفاع از طریق مادران و از 

همان خردسالی آموزش داده می‌شده.
 لطفا در این باره مثالی بزنید.

ــی مرگ  لای یــک مــادر بلوچ کــه در شــهــادت فــرزنــدش لا
می‌خواند، چنین می‌گوید: »من گریه نمی‌کنم/ دوباره 
ــت/ و  ــدرت خواهم رف آرایــش می‌کنم/ دوبــاره در کنار پ
فرزندی چون تو به دنیا مــی‌آورم/ که باز هم به میدان 
برود/ و با دشمن بجنگد«. همه این آموزش‌ها تا دوران 
پیش از مکتب رایج بوده که با آهنگ جلومی‌رفته حتی 

در مکتب‌ها، درس‌ها و آموزه‌ها آهنگین بوده.
ــات مــا را دنبال  ــن اســاس شرق‌شناسان کــه ادبــی ــر ای  ب
ــا پدیدآمدن  ــن نتیجه رســیــده‌انــد کــه »ب ــد بــه ای کــرده‌ان
چکامه‌نویسی به‌ویژه در دوران انوشیروان، همچنان 
ــم چامه‌سرایی زنــان ادامـــه پیدامی‌کند«. دقت  بــازه
کنید! در شاهنامه چامه‌سرایی آمده، مثلا چامه‌سرایی 

دختران آسیابان.
 ساختار و نظام چامه‌سرایی‌ها را با بیشتر توضیح 

دهید.
ــنــوان مثال بــرای مهمان‌ها، نخست از ستایش  ه ع ــ  ب
ــاز می‌کردند سپس ستایش پــدر خــانــواده،  ــد آغ خــداون
ــوده و در نهایت بــه ترانه  ــودن مهمان ب ت ــ پــس از آن س
ــه و در لحظه  ــداه انــد و ایـــن هــمــه را ب وارد مــی‌شــده‌

می‌سروده‌اند.
تا سال 1360 ما بازمانده شاعرانگی زنان ایرانی را داریم 
گی  ولی پس از آن به دلیل تغییرات جامعه ایرانی این ویژ

رو به افول گذاشت. 
 الان دیگر کمتر مادری برای فرزندش مطابق با آن 

سنت‌ها روایت می‌کند یا زمزمه‌ای  دارد! 
مثلا داستان بیژن و منیژه را همسر فردوسی برایش از 
وی بــرگــردان و سپس روایـــت می‌کند آن هم  ل ه ن پ ا ـ ـ زب
روایتی آهنگین و تا قرن سوم و چهارم داریــم زنانی که 
آهنگین با آواز همچنان داستان روایت می‌کنند حتی 
که  ن؛ آن دوران در نیشابور زنی بــوده  ا ری ه ا ر ط ص در ع
در ایــن رســم و سنت روایــــی، نــامــی داشــتــه و ســاز هم 
گری( و در همین راستا داستانی در شهر  می‌زده )خنیا
کم وقت درمی‌یابد فلان بازرگان  پدید می‌آید. وقتی حا
تگار این بانوست طبقی جواهر  س ا و ه و خ ت ف ، شی ر شه
ــه او می‌فرستد و خـــودش از خــواســتــگــاری‌اش  ان ــ ــه خ ب

 چشم می‌پوشد. حتی دوران صفوی هم از این اتفاقات 
افتاده است. 

ــگــر گــذشــتــه‌هــا، خــاطــره‌هــا  ــت ــدار و روای ــاسـ  پــس پـ
داشته‌ها و ابعاد فرهنگ ما از زبان و رسم‌ها و آیین‌ها 

بانوان بودند؟
زن‌ها در عین حال که روایت کننده بودند، فرهنگساز و 
فرهنگ پرور هم بودند. بخش عمده‌ای از فرهنگ ما از 
نسلی به نسل دیگر توسط بانوان منتقل شده. جالب 
این‌که ارتباط مرد هیچ‌گاه با زن قطع نمی‌شود، زیرا در 
، جایگاه مادر و خواهر را نیز برای مرد پر  گذشته‌ها همسر
می‌کرده و می‌گرفته. بسیار این قضیه را جدی می‌گرفتند 
و بنا به رسم‌ها و سنت‌های جاری در جامعه چه مرد و 
چه زن پیش از زندگی مشترک در دوران نامزدی محک 
می‌خوردند تا برای زندگی آماده و پخته شوند. برخلاف 
کنون نامزدی در ایران شوخی نبوده به گونه‌ای بوده  ا
که در روند این رسم به منطق زندگی می‌رسیدند، ولی 
ز آن رســم ‌و سنت‌ها هیچ رنگ‌وبویی نمانده  کنون ا ا
که به سمت مدرنیسم رفتیم، چون  ز زمانی  ژه ا ــ وی ه‌ ــ ب
ــاری انــجــام نــدادیــم بــه اینجا  ــان ک ــودم روی فرهنگ خ
رسیدیم. خدا لعنت کند کسانی را که از حدود 1310 به 
بعد فرنگی‌مآبی را در ایران چنان گستردند که به اواسط 
دهه 20 که رسیدیم مثلا همین بحث نامزدی منحصر 
، همین و بس درحالی‌که در  ه ق ل ن ح ا ت س ب ه‌ د ه ب شد ب

ایران ما هرگز چنین نبوده است. 
 گرایش به غرب که باب شد متاسفانه انگار قرن‌ها 
ــادیــم. بهتر اســت در ایــن فضا  ت ــ از خــودمــان عقب اف

بپردازیم به جایگاه بانوان در فرهنگ کهن‌مان.
ــت، مثلا  ــی بسیارمهم اس ران ــ جایگاه زن در فرهنگ ای
آب‌هــــای جــهــان در فــرهــنــگ ایــران‌بــاســتــان، الــهــه یا 
ایزدبانو دارند؛ آناهیت، آناهیتا و ... جایگاه زنان در کنار 
چشمه‌ها و آب‌ها بوده است حتی در فرهنگ‌های دیگر 
که متاثر از فرهنگ این سرزمین‌اند مانند ترکمن‌ها که 
یکی از اقــوام وارده به سرزمین ایــران هستند اندیشه 
ــد؛ در گذشته به‌هردلیل که دخترانی جدا  جالبی دارن
می‌افتادند خانواده به خاطر فقر یا خون‌بس به جاهای 
دور شوهرشان می‌دادند، در شبی که ماه، بدر کامل بود 
دختران غریب با هم به دور چاه یا چشمه که مهتاب 
در آن منعکس بود گرد می‌آمدند و آوازی جمعی برای 

چاه یا آب می‌خواندند زیرا باور داشتند این آب روان، 
ــدر و  ــواده بــه پ  صــدای‌شــان را بــا خــود مــی‌بــرد و بــه خــان

مادرشان می‌رساند.
 فرهنگ ایرانی چقدر مولفه‌های زیبا دارد!

 مــثــا بــــاد؛ در جـــای‌جـــای فــرهــنــگ ایـــرانـــی بــه‌عــنــوان 
پیام‌رسان نقش زنده دارد. حتی در دوبیتی‌ها: الا باد 
/ بگو ...  / خبر از من ببر بر مادر پیر صبای صبح دلگیر
در فرهنگ و اندیشه ایرانی به قدری معنویت و زیبایی 
هست که بی‌شمارند و این معنویت و زیبایی‌ها بیشتر 
از رهگذر زن‌ها منتقل می‌شود و گسترش پیدا می‌کند؛ 

سخن من این است.
ــرانــی چــه زرتــشــتــی چــه مــیــتــرایــی، آب  در دیــن کهن ای

همواره ایزد دارد.
ــه‌ای همانند  ــون ــه ایــــزدان بــه گ یــادمــان هــســت ک
فرشتگان و قدرت‌های زیر نظر خدای یگانه به‌شمار 

می‌آیند نه این‌که چندخدایی منظور باشد.
ــاره آب چقدر  ــ ــی درب ــام ــه ایــرانــی - ‌اس ــش  ببینید انــدی
قشنگ است، می‌گویند آب، مهریه حضرت زهراست. 
همذات‌پنداری در رابطه با این قضیه مهم است زیرا 
ایــن آب را سندی به‌شمارمی‌آورند که مهریه حضرت 
ــان است  ــه ــان آب‌هـــای ج ــش زهــراســت یعنی مهریه ای
یعنی ایشان در آن جایگاه و قدرت الهه‌گی و ایزدبانویی 
ــرای ما  قرارمی‌گیرد که در اندیشه ایرانی هست. این ب
ــت. همین ‌که فرهنگ ما این  ایرانی‌ها خیلی مهم اس
همه زیبا می‌تواند فرهنگ وارده را پذیرفته و از آن برای 

خودش بازتعریف نوینی انجام دهد.
وهی می‌دانیم فاطمه  ــش اسطوره‌پژ  البته در دان
ــا نتیجه آناهیتا نیست. بــه عبارتی  ــرا)س( ادامـــه ی زهـ
اسطوره‌ها مشابه و همگرای یکدیگر هستند اما هرگز 

نتیجه هم نیستند.
نه، این قضیه به‌روز شده است. این فرهنگ ما ایرانیان 
است. آیا ما چقدر این را به جوانان‌مان بازآموزانده‌ایم. 
گی ما اهمال‌های شدیدی دارند  ن ه ر ای ف ه ه‌ ا گ ت دس
به‌ویژه از نظر انتقال اهمیت فرهنگ ما به نسل بعد. 
کردیم و به‌کلی  که داشتیم فراموش  ا  ایی ر ه ز ا چی ر ــ  زی

کنار گذاشتیم.
ــار و  ک ــوع  نــی بسیار مهم اســـت. از ن را شخصیت زن ایــ
رفتارش در زندگی می‌گویم، زیرا همواره در طول تاریخ، 

تاب‌آوری و صبر در سختی‌ها را زن ایرانی دارد. 
عبدالعلی‌زاده: جریان مقابله می‌خواهد حقوق زن را 
با تعریف غربی در اینجا گسترش دهد درحالی‌که ما ذاتا 
این حقوق را برای زن قائل بوده‌ایم. مثلا زبان‌فارسی، 
ه مونث مذکر مثل عربی و انگیسی  ــ ر ب ای م م ض سی تق
ندارد. زبان ما مرد و زن ندارد زیرا جایگاه و ارزش انسانی 

مشترک و یکسان برای هردو قائل است.
ذشته نپرسیدید  گ ل  س ز ن ز ا گ ر ا ه شم
ــبــایــد کــســی بــا کــفــش روی فــرش  چـــرا ن
ــای نسل میانی و  ــوان‌ه بـــرود؟ هرگز ج
جدید دراین‌باره نپرسیدند: چرا؟ زیرا 
آن فرش، حاصل زحمت مادر خانواده 
است که برایش چشم و دست و عمر و 
اندیشه و ... گذاشته است تا برای محیط 
زندگی‌اش، برای کف خانه خودش، این 
ــن بهشت را بیافریند. پس  نقش را، ای
نباید کسی به آن بی‌احترامی کند اما 
ــه آمــد ایــن حرمت‌ها  فــرش ماشینی ک
را از میان برد. دیگر نقش و فرش برای 
کسی مهم نیست. آن اهمیتی که برای 
ــه قائل  ــادران دســتــاوردهــا و تولیدات م
بودیم دیگر در میان نیست. جوان ما را 
به جایی رسانده‌اند که به مادر بگوید 
ــن شیر داده‌ای، پول  ــه م مگر چقدر ب

ــت که ایــن همه  ــن اس ــار ای شیرت را مــی‌دهــم! ضعف ک
دستگاه‌های عریض و پرطمطراق و عریض و طویل 
دستاوردی نداشته‌اند. ببینید چندتا موسسه به نام 
ترویج فرهنگ دینی و اسلامی داریــم امــا چــرا فرهنگ 
جامعه به اینجا رسیده؟!  من دارم می‌بینم که فرهنگ 
خودی چه عظمتی دارد. در یک نشست دانش‌آموزی 
دعوت بودم. یک‌شخص، پیگیر بحث نماز بود. از من 
که پرسیدند گفتم ایشان درست می‌گوید. نمازگزاردن 
خیلی مهم است اما کاش پیش از آموزش آن یا همزمان 
با آموزش آن به کودکان‌مان احترام‌گذاشتن به بزرگ‌ترها 

را یاد بدهیم، بالوالدین احسانا که آیه قرآن است.
لایــی‌هــای مـــادران کــه به   در مقاله معنویت در لا
همایش بین‌المللی با محوریت فرهنگ و اندیشه دینی 
لایــی‌هــا چقدر برای  ارائــه کردید نشان داده بودید لا

بیت فرزند و نسل‌ها به ‌آیین جامعه ما کمک‌کننده  تر
بودند و این‌که چگونه در ذهنش معنویت جا بگیرد؟

ــان  ــه‌هــای‌ش ــچ ــرای ب ــ ــه مــــــادران بـ ــا آوازهــــایــــی کـ ــث  م
می‌خواندند و مفاهیم معنوی و انسانی همه و همه را 
به کودک نوپا انتقال می‌دادند. حساب کنید یک مادر 
 ، سه بار در روز بچه را می‌خواباند تا سه‌سالگی این شمار
ــرب در 3 شــود،  مــی‌شــود حـــدود ســه تــا 365 روز کــه ض
همین 4000 و اندی تکرار است که واژه‌هایی مانند خدا، 
امامان، طبیعت، احترام، اندیشه، ایمان و ... را در ذهن 
ــم به‌ویژه در زمانی که مسأله  ــدازد. آن‌ه بچه جا مــی‌ان
آموزش بچه‌ها و شکل‌گیری ذهنیت‌شان در حال رشد 
و قوام‌یافتن اســت. دکتر حسن عشایری می‌گفت از 
یک تا سه‌سالگی، دوره‌ای از رشد انسان است که مغز 
مانند ضبط‌صوت عمل می‌کند. ایشان روی این مهم، 
پیگیر تحقیق گسترده‌ای بود و می‌افزود وقتی مادر برای 
لایی‌ها را این همه تکرار می‌کند  فرزندش این آوازها و لا
در ضمیر بچه ثبت می‌شود. وقتی بزرگ می‌شود همه 
ــودش دارد. دیگر لازم نیست کسی به او  اینها را در وج
خدا را بشناساند زیــرا خدا و پیغمبر و امــام در ذهنش 
نشسته. یعنی مادر در آن مرحله از رشد، کاری می‌کرده 
ــن همه دستگاه‌های فرهنگی)مدرن و امــروزی(  که ای
ــه دلیل  ــام بــدهــنــد. زنـــان ب ــج ــه راحــتــی ان نمی‌توانند ب
روحیات‌شان سازهایی خاص می‌نواختند که کاش آنها 
را ترویج بدهند. آوازهای مادرانه کاش احیا و ترویج شود 
در همان قالب فرهنگ و سنت دیرینه دینی‌مان، زیرا 
گاهی و به جایش یک  اینها را برداشتند آن هم از روی ناآ

چیز غلطی را بریدند و دوختند و گذاشتند.
 البته فرهنگ ایرانی هیچ گاه از تک و تا و نوآفرینی 

بازنیفتاده است؟
استاد مرحوم دکتر روح‌الامینی می‌گفت: ققنوسی که در 
فرهنگ ما روایت می‌شود خود فرهنگ)ایرانی( است که 
کسترش چیزی نو  هربار در هر دورانی که می‌میرد از خا
زاده می‌شود از طریق مردم، زیرا فرهنگ مردم دستوری 
یا بسته‌بندی نیست. فرهنگ مردم، ابداعی و خودرو و 
خودجوش است و از دل مردم بیرون می‌آید. این همه 
بسته فرهنگی ارائــه داده شــده ولــی وضعیت فرهنگی 

جامعه را ببینید!
وقتی از خودجوش سخن می‌گوییم مثلا شکل مولودی 
عوض شد زمانی برای دختر و پسر مولودی ویژه‌شان 
ــده مــی‌شــد بــا چه  ــه شعرهایی خــوان ــد چ بــرگــزار مــی‌ش
مضامین و پیام‌هایی مثلا زمــان نــامــگــذاری بچه، که 
ــن بچه به کی می‌ماند /  می‌خواندند ای
بــه مــاه می‌ماند / علی علی یــارشــه خدا 
نگه‌دارشه... از این گونه آوازها. این شکل 
ــودی )جــشــن تولد(  ــول بــرگــزاری سنتی م
را تغییر دادنــد. تولد‌ها را نگه داشته‌اند 
ا همه شکلش به تمامی فرنگی شده  ــ ام
با موسیقی دی.جــی و... یعنی چیزی را 
ــت.  ــه فرهنگ فرنگی اس اجــرا می‌کنند ک
ــه ســویــه‌هــایــی بــاعــث و  ــه کــجــا و چ ــن‌ک ای
بانی ایــن انحراف فرهنگی و رواجــش در 
جامعه هستند، باید مــورد مطالعه قرار 
ــا و دوســتــان‌مــان  ــه نمی‌گیرد.  م بگیرد ک
ــن که آن همه می‌گفتیم باید  پیش از ای
پژوهشگاه موسیقی راه‌اندازی شود برای 
ـرا کــار چنین  چنین مهم‌هایی اســت زیـ
ه خاطر تاثیر مهمی که  ــ پژوهشگاهی ب
ــت که  ــن اس ــر فرهنگ دارد ای موسیقی ب
دوره به دوره ارتقا و تنزل و نوع نگرش جامعه به موسیقی و 
تولیدات باید بررسی شود. چنین کاری می‌تواند به نتایج 
خوبی برسد اما چه کسانی از این مهم احساس خطر 
می‌کنند و چرا نمی‌گذارند با این که جامعه در این راستا 
به سمت و سوی نگاه معنوی شایسته‌ای پیدا کند و به 
ویژه نسل بعدی با نگاهی خودنگر و خودپژوه به فرهنگ 

خودش ببالد.
می‌کنند این تهاجم فرهنگی به دوران  ر ک خی ف ر  ب
ــی کــه ســابــقــه‌ای  ــال ــاب مــربــوط اســـت درح ــق پــس از ان
ــا شوخی گرفته‌ایم و داریـــم آسیب  ــ هـــزاره‌ای دارد...م

می‌بینیم و آنها خیلی جدی آسیب می‌زنند.
دوست دارند شما گذشته‌ات را فراموش کنی. گفتم که 
به همین دختری که دارد به ریشه‌های تاریخی خودش 
ــمــی‌دانــد وقــتــی ایـــن را می‌بینم  آتـــش مــی‌زنــد چـــون ن
می‌گویم خدایا این فرنگی‌ها دارند با ما چه کار می‌کنند! 

ما را به جان خودمان انداخته‌اند و دارند نگاه می‌کنند.
 شما به عنوان پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی 
ایــران که اقوامی نیست نرفته و ندیده باشید در این 

راستا چه نگره‌ای دارید؟
ر فرهنگی چــه و چــه بــا آن بودجه‌ها  ــ ت ــ ـن همه دف ا ایـ بــ
را باید به اینجا برسیم برایم خیلی عجیب  ــ می‌پرسم چ
است. چرا این‌قدرکم کارکرده‌ایم نسل‌های بعد از ما قرار 
ــت چه شوند.  ایــران همیشه گستره کهن فرهنگ و  اس
ارتقادهنده‌اش بوده و هنوز هم همان است. ما جمعیتی 
80 میلیونی داریم با تاریخی دیرینه شش هفت هزارساله 
ا نغمات معنوی( ولــی دستگاه‌های فرهنگی اهمال  ــ )ب
کرده‌اند. صدور انقلاب از راه فرهنگ و هنر می‌توانست 
ــی نارسا و فشل ماند زیرا  خیلی راحــت انجام بگیرد ول
گرفتار مدرنیسم شدند سپس اقتصاد و حتی اقتصاد هنر 
مطرح شد زیرا گرفتار مدرنیسمی شدیم که برای تاثیرات 
منفی فرهنگی‌اش هیچ فکری نکردیم بعد هم اقتصاد و 

اقتصاد‌هنر همچنان بدون برنامه مطرح شد.

حجاب در تاریخ  ایران
ی‌اش را آتــش می‌زند، نمی‌داند ریشه‌های تاریخ خــودش را به آتــش می‌کشد وســـر ی که در خیابان ر  دختر
اسلام به جای خودش اما شما در میان سنگ‌نگاره‌های هزاره‌های باستانی ایران بگردید در همه 
جا بانوان را باحجاب می‌بینید. پیوست تاریخی ما اقوام ایرانی در ایران فرهنگی با وجود 
زهای سیاسی همیشه برقرار بــوده و البته همچنان برقرار است . در  جابه‌جاشدن مر
تمام اقوام کرد و لر و قشقایی و ترک و بلوچ و... همچنان انگاره‌های تاریخی ما هست 
ی( .چه  وســـر ا آن جــوان نمی‌داند دارد تاریخش را آتــش می‌زند)با آتـــش‌زدن ر امــ

ــش‌زدن خوش‌شان می‌آید؟  کسانی از این آت
هـــمـــان‌هـــایـــی کـــه مـــی‌خـــواهـــنـــد فــرهــنــگ 
برهنگی خودشان را به ما تحمیل کنند. 
ــار فرهنگی از راه‌هـــای  ــب ــار و اج ــش ایــن ف
مختلف است. همان بازار فرهنگ نوین 
وپا از قبل‌تر راه انداخته و ما  است که ار
متاسفانه نفهمیدیمش با این‌که داد 

زدیم اما مسئولان ما جدی نگرفتند.

ش
بر

کتاب  زنده‌یاد دوستم استاد جلال ذوالفنون به نوشتن »تقریظی« بر 
پیش‌رو پرداخت. یاد بزرگش را بدین‌سان گرامی می‌داریم:

در این کتاب، لطیف‌ترین و ظریف‌ترین و والاترین احساس‌ تاریخ بشری، 
ص‌کنان و هلهله‌زنان با امــواج الهی در پروازند و پیام‌های انسانی  رق
گفت: درود  که موجب صیقل آیینه دل اســت. به مولف ایــن اثــر باید 

جاویدان تاریخ بر شما! 
کتاب را) نقش زن در موسیقی مناطق ایران با پژوهش و نگارش هوشنگ 

جاوید، ویراست سوم( شرکت انتشارات سوره مهر منتشر کرده است. 
ــای مهمی مانند  کتاب در 10بخش به بررسی مفاهیم و داده‌هـ ن  ـ ـ ای
نشانه‌یابی ایمان و باورهای دینی در آوازها و نغمات زنان ایرانی، نگرشی 

بر ترانه‌های کار و تلاش زنان ایرانی و... دست‌ یازیده است.
بخشی از کتاب:

راستی، یادت هست چگونه دلت آرام می‌گرفت، آن وقتی که ... بغلش 
بودی یا توی گهواره، زمستان بود یا تابستان، آن زمان که صدای آواز گرم 

مادر دلت را می‌برد، ترست می‌‌ریخت چه می‌خواند؟
ــود، زمزمه بــود، آواز بود یا ترانه؟ یــادت هست؟می‌دانی، مــادر با  ر ب ذک
نغمه‌هایش به ما آموخت ایران کشور بزرگی نیست، بلکه بزرگی ایران 
در وسعت دل ما و در عظمت همت ماست. مادر سراینده ذکر مولا بود 
و رستم، دلگیر بودن هوا، کوتاهی سقف آسمان، دلمرده بودن زمین و 
دن جنگل جهان برایش معنی نداشت. ما فرزانگی را از مادر  می‌ ش ات

آموختیم.

هوشنگ جاوید:

فرزانگی را از مادر 
آموختیم

جایگاه زن در 
فرهنگ ایرانی 

بسیارمهم است، 
مثلا آب‌های 

جهان در فرهنگ 
ایران‌باستان، الهه 
یا ایزدبانو دارند؛ 
 آناهیت، آناهیتا 
و ... جایگاه زنان 

در کنار چشمه‌ها و 
آب‌ها بوده است

جم
ام‌

- ج
دی

ون
ما

ش ه
چاو

در گفت‌وگو با هوشنگ جاوید، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی ایرانی بررسی شد

حجاب؛ ریشه تاریخی بانوان ایرانی
»زنان« انتقال‌دهندگان فرهنگ ایرانی - اسلامی هستند


